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يه رزومه كوچولو!
ــه  ــد». بچ ــواده «موحّ ــد خان ــن فرزن ــا، اولي علي رض
ــذار تيپ  ــوش و خوش برخورد. بنيان گ ــرون، زودج ته
ــكر 10 نيروي  ــده  لش ــهدا كه حالا ش 10 سيدالش
ــهدا. يك مدت هم توي كميته  مخصوص سيدالش
بود. سال 1358 شد عضو سپاه. آن اوايل مأمور حراست 
ــاوران و زندان اوين. به  ــت امام خميني، كاخ ني از بي
كردستان هم رفت و توي چند عمليات پاك سازي عليه 

ضدانقلاب شركت كرد. 
ــين  ــد جانش ــد. همان اول ش ــد هم به جبهه اعزام ش بع
ــن وزوايي» در عمليات «بازي دراز». در  ــهيد «محس ش
ــد. قبل از عمليات  ــتش قطع ش همين عمليات، يك دس
«فتح المبين» به تيپ 27 محمد رسول االله اعزام شد و 
ــد معاون گردان معروف «حبيب بن مظاهر» و بعد  اول ش

هم فرمانده اش. 
ــي بيت المقدس»  ــات «ال ــه گانه عملي ــوي مراحل س ت
ــد از همين  ــت. بع ــهر نقش فعالي داش و آزادي خرمش
 عمليات هم به همراه نيروهاي تيپ محمد رسول االله
به لبنان اعزام شد. بعد از بازگشت، شد فرمانده تيپ 10 
سيد الشهدا. توي عمليات والفجر 1 و 2 هم حسابي 

گل كاشت. باز هم بگم؟ 

ما كه عزادار نمي خواهيم!
ــاي  ــولا آدم ه ــم. اص ــزادار داري ــد ع ــت بخواه ــا دل ت
ــتيم. بالاخره كسي بابت اشك ريختن  مرده پرستي هس
ــد.  از ما ماليات نمي گيرد، به چهارميخ مان هم نمي كش
ــرو مي خواهد.» اين  ــهيد عزادار نمي خواهد، ره اما «ش
جمله را كه خيلي هم بين هم رزمانش معروف شد، توي 

وصيت نامه اش نوشت.

اىِ وَل، آخرِشي!
ــود... يك هو  ــم مي بينم. نچُ نمي ش ــي فكر مي كن هرچ
ــرد. پله پله،  ــله مراتبي را طي ك ــد سلس ــد! باي «آدم» ش
ــي كه من يادم  ــان بچگي. وَالاِّ تا جاي ــه، از هم آسه آس
ــكلاتم را هم زورم مي آمد  مي آيد، توي عالم بچگي، ش
ــيني، به خاطرات تان كه  به دوستم بدهم. راست و حس
ــي اين طوري بوده ايم.  رجوع كنيد، همه ما يك جورهاي
ــد، يعني خيلي درك بالايي  ــد خيلي مرد باش «آدم» باي
داشته باشد كه توي بچگي هم كم تر بچگي كند. براي 
ــدش كرد. پدرش  ــم برادرش اين طوري تهدي همين ه

مي گويد:
يك روز ديدم علي با محمدرضا دعوا مي كند. محمدرضا، 
ــي، به بابا  ــت: اگر كوتاه نياي ــي را تهديد كرد و گف عل
ــه چه كار مي كني. من با شنيدن اين  مي گويم در مدرس
ــيدم، اما آن موقع به روي خود نياوردم.  حرف كمي ترس
ــد و با اوضاعي  ــوم ابتدايي بودن آن ها كلاس دوم و س
ــت، حسابي هوايشان را داشتم. محمد  كه آن روزها داش
ــه  ــيدم كنار و گفتم: علي رضا در مدرس را مدتي بعد كش
ــي با پول  ــت: بابا نمي دان ــد؟ محمد گف ــه كار مي كن چ

توجيبي كه بهش مي دهي، چه مي كند؟! 
ــد و حسابي مضطرب شدم. گفتم:  من ترسم بيش تر ش
ــه مي كند؟ جواب داد: دفتر  ــوب بابا بگو با آن پول چ خ

ــان  و مداد مي خرد و مي دهد به بچه هايي كه خانواده ش
فقير هستند!

قبلش رفت، بعدش هم برگشت!
ــاله امام  ــرباز بود. جزوه، كتاب، و رس قبل از انقلاب س
ــتور امام براي ترك پادگان ها كه  به پادگان مي برد. دس
ــد، پادگان را ترك كرد. بعد از پيروزي انقلاب  صادر ش

هم طبق دستور امام دوباره راهي پادگان شد.
ــته خيلي باكلاس هم قبول شد: مهندسي  توي يك رش
ــي به چه  ــگاه تبريز. اما فكر مي كرد باكلاس برق دانش
دردش مي خورَد! حالا يك جاهاي ديگري به او بيش تر 

احتياج دارند.

با شاخ غول درافتاد
ــن بود. عده اي  ــان حفاظت از زندان اوي فرمانده گروه
ــراري دهند.  ــان را ف ــا زنداني ــت بودند ت ــر فرص منتظ
ــت همه  ــور بني صدر هم، زده بود روي دس رئيس جمه
ــت خلبان معزّي و چند خلبان طاغوتي ديگر  و مي خواس
را فراري بدهد. رو در رو شدن با رئيس جمهور مغروري 
مثل بني صدر كار ساده اي نبود. فرمانده كل قوا هم كه 
ــنيد، تنها يك جمله  بود. علي  به محض اين كه خبر را ش

گفت: «هر كي مي خواد، باشه.»
چهار فرستاده ويژه رئيس جمهور با بنز شيك شان جلوي 
ــه تفتيش بدني  ــتاده بودند و براي اين ك ــدان ايس در زن

نشوند، الم شنگه راه انداخته بودند. 
علي دستور بازداشت داد. اما آن ها كه قصد فرار داشتند، 
ــان  ــدند. بني صدر خط   ونش ــا مأموران زندان درگير ش ب
ــپاهي  ــردي گفت: من س ــيد. علي درنهايت خونس كش
هستم؛ سپاهي از امام دستور مي گيره نه رئيس جمهور....

ــرش بني صدر كار خودش را كرد؛ از هوانيروز كمك  آخ
ــتور بازگشت داده شد. گروهان علي  گرفت. به علي دس

هم با پاي پياده راه افتاد سمت پادگان. 
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ــور فرار  بني صدر بعد از آن همه خيانت  با هواپيما از كش
كرد؛ حالا فكر مي كنيد خلبانش كي بود؟ همان سرگرد 

خلبان بهزاد معزّي!

آهاى، نفََس كِش!
ــته بودند.  ــت از مرز بازرگان را به عهده اش گذاش حفاظ
ــده بود. «بايرام  ــه قاچاق و قاچاقچي را بري نفََس هرچ

قلي» هم يكي از قاچاقچي ها بود. 
ــاپيش براي علي پيغام فرستاده بود كه اگر محموله  پيش
را زير سبيلي رد كند، از خجالتش درخواهم آمد؛ اما واي 

بر لحظه ايي كه راه كاروان را ببندد! 
ــود روي موضع علي. اما علي  ــا را قفل كرده ب خمپاره ه
نترسيد از تهديدهايي كه خيلي هم جدي بود. تمام گروه 
ــيم چي  ــرام را تارومار كرد، خودش را به هيبت بيس باي
ــتا درمحاصره  ــي درآورد و رفت پيش او. روس بايرام قل
گروهان علي بود و بايرام قلي شده بود مثل يك موش.

اين يك افسانه نيست
ارتفاعات «بازي دراز» را با سختي بسياري گرفته بودند. 
شهيد وزوايي و سخن شهيد بهشتي كه يادتان هست؟! 
ــماره 115 ديدار آشنا) توي همين صفحه درباره اش  (ش
ــهيد بهشتي گفته بود، خانقاه عارفان  صحبت كرديم. ش

ما بازي دراز است. 

منطقه حساسي بود. درگيري آن قدر زياد بود كه دوست 
ــبي  ــده بودند. حالا نيمه ش ــم قاطي ش ــمن با ه و دش
ــك زده بودند و چند چادر را گرفته  نيروهاي عراقي پات

بودند و با خيال راحت نشسته بودند تويشان. 
علي براي سركشي رفت توي يكي از چادرها. نيروهاي 
ــك از او پذيرايي كردند. علي  ــي هم با يك نارنج عراق
ــان  ــمت خودش ــتش گرفت تا به س نارنجك را توي دس
ــد.  ــتش منفجر ش ــا نارنجك توي دس ــاب كند؛ ام پرت
ــظ روحيه بچه ها خيلي مهم بود. براي اين كه نيروها  حف
خودشان را نبازند، سريع دست قطع شده اش را فرو كرد 
ــتش  ــب اوُِرش؛ انگارنه انگار كه اصلا يك دس توي جي
ــده!! بعد از ختم غائله، ازحال رفت.  همين حالا قطع ش
تازه آن موقع نيروهايش فهميدند كه از جيب علي خون 

مي چكد.
ــرود عقب. وقتي به  ــك راضي اش كردند ب ــا زور و كل ب
بيمارستان رسيد، با كمال خونسردي دست قطع شده اش 
ــتِ  ــت و گفت: دكتر جون، اين دس ــز گذاش را روي مي

قلم شده، مال منه! اگه مي توني، يه كاريش بكن. 
ــي او، يك دفعه  ــت متلاش دكتر با ديدن عصب هاي دس

پشت ميز كارش ازحال رفت.

آخه چقدر خون دل بهش بديم؟
خطبه عقدش را امام خواند.

موقع دست بوسي از حضرت امام، با دست چپش دست 
ــت راستت را نشان ندادي تا  امام را گرفت. گفتند: چرا دس
امام بدانند تو جانباز هستي؟ گفت: ناراحتي امام از مشكلات 
ــا اين اندك  ــت كه  ما بخواهيم ب ــلام كم نيس جهان اس

ناراحتي هاي خودمان به غصه هاي امام اضافه كنيم.

استفاده ابزارى از يك دست مصنوعي!
والا، به خدا معني بهره وري مي شه همين! 

ــت مصنوعي اش حداكثر استفاده را  مكه كه رفت، از دس
كرد. كليّ پوستر و عكس توي آن جاسازي كرد؛ طوري 
ــد.  ــتان هيچ كس متوجه اين قضيه نش كه تا خود عربس
ــراي بازجويي بردند؛ اما  ــتان هم چندبار او را ب در عربس
آخرش نفهميدند عكس ها از كجا آمده اند. به دوستانش 
گفته بود: اين دست مصنوعي ما بيش تر از دست واقعي 

در خدمت اسلام قرار گرفته است.

تا مي تونيد من رو بزنيد!
ــان رفته بود. در  ــروه چريكي به لبن ــراي راه اندازي گ ب
ــوريه به دوستانش اصرار كرده بود كه او را به درخت  س
ــد. گفته بود: مي خوام تمرين  خرما ببندند و محكم بزنن
ــتادگي  ــيرم كردند، طاقت ايس كنم كه اگر عراقي ها اس

داشته باشم.

هنوز هيشكي نمي دونه
ــهر كه اشغال بود، با چند نفر از رفقايش از غرب  خرمش
ــا كردند. اما از  ــان آرا». خيلي كاره ــد كمك «جه آمدن
ــان از كارون و رفتن توي دل  ــه مهم تر، رد شدن ش هم
ــد. فيلم «بلمي  ــه روز هم آن جا ماندن ــا بود. س عراقي ه
ــول ملاقلي پور را كه ديده ايد؟!  ــاحل» رس ــوي س به س
ــرا خيلي هم  ــت. البته ظاه ــه روز اس ــان همان س جري

مطابق با اصل قضيه نيست. 
علي با جهان آرا طرح بازپس گيري خرمشهر را در عرض 
ــايي، خود علي به همراه  ــه روز ريختند و براي شناس س
چند نفر از بچه هاي سپاه خرمشهر با لباس مبدل رفتند 
ــه روز توي بخش اشغالي خرمشهر بين  اون وَر آب و س
ــس هنوز نفهميده واقعا توي آن  عراقي ها بودند. هيچ ك

سه روز چه گذشت؟! 
ــه را كامل كرد؛ ولي چون امكان  ــتن، نقش بعد از برگش
ــاندن نيرو و تداركات پشتيباني براي عمليات وجود  رس

نداشت، طرح علي و جهان آرا اجرا نشد.

دندان من هم يك اسلحه است
ــال 1362، توي عمليات والفجر 2،  ــيزدهم مرداد س  س

منطقه «حاج عمران»... 
ــهدا زخمي شده بود،  علي رضا، فرمانده تيپ سيدالش
ــات باقيمانده  ــت از همين لحظ ــا هنوز هم مي خواس ام
استفاده كند و ضربه بزند به دشمن. به سختي خودش را  
به سيم ارتباطي عراقي ها رساند و سيم را با دندان جويد 
ــته باشند. بعد از قطع  ــان ارتباط داش تا نگذارد با عقبه ش
سيم، دشمن متوجه شد و او را به رگبار بست. جنازه اش 

همان طور كه آرزو داشت، چند روز روي زمين ماند!
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